

علي مسافر صحرا خدا كند كه بيائي
اگر كه مونس فردا تويي خدا كند كه بيائي

غروبها كه نشستم به انتظار قدومت

به احترام همين انتظارها خدا كند كه بيائي

غريب و ساده سرودم غزل به ياد نگاهت

به احترام همين سادگي خدا كند كه بيائي

مكه يك سنگ نشاني است كه ره گم نشود

حاجي احرام دگر بند ببين يار كجاست

 ‹‹ حمد و سپاس الهي ››
حمد و ستايش پروردگاري را كه در عظمت يكتا و در وحدانيت بي همتاست .

سلطنت او با عظمت و در اداره امور خلايق مقتدر و به همه مخلوقات دانا و در همه جا حاضر و ناظر و قدرت او بر همه موجودات غالب است .

بزرگي كه ازلي است و ستوده اي كه زوال ندارد .

در آسايش و سختي و در همه حال او را ستايش مي كنم .

به او ايمان دارم و فرشتگان و كتاب هاي آسماني و پيغمبرانش را تصديق مي كنم .

امر او را مي شنوم و فرمان او را اطاعت مي كنم و به رضاي او عمل مي نمايم .
‹‹ كسي را كه بخواهند مي سازند ››
خانمي هستم كه الان حدود 46 سال دارم .  از اول علاقه مختصري به امام هشتم عليه السلام داشتم و در عبادات هم كوتاهي نمي كردم ولي آنقدر هم محكم نبودم . اگرچه خودم از قبل اعتقادات نسبتاً ضعيفي در خصوص ائمه معصومين عليه السلام داشتم و به بعضي اعمال كه مورد رضاي آنها بود عمل مي كردم . مثل قرآن خواندن و دعاهاي ديگر و مقيّد بودن هر هفته به زيارت علي بن موسي الرضا عليه آلاف تحيه و السلام و با توجه به مشكلات فراوان زندگي در سال 80 كه موفق به زيارت امام زمان عليه السلام در عالم رويا شدم ( كه شرح آنرا بعداً مي نويسم .)كه اين رويا دگرگوني عجيبي در من به وجود آورد و نسيم اميدبخشي را احساس مي كردم و نمي دانستم كه واقعاً تا الان تحت نظر آنها بودم و در حال حاضر احساس بسيار قوي و شايد بگويم يقين بيشتري پيدا كردم كه در تمام زندگيم دست امام زمان عليه السلام را احساس مي كنم و با راهنمائي هاي يكي از همسايگان حقايق پشت پرده آهسته آهسته آشكار مي شد و اين دگرگوني معنوي را در خودم مي ديدم و هم در بچه هايم و شوهرم كه مقداري شرح حال آن را بيان خواهم كرد .
 حال ممكن است سؤال كنيد دگرگوني چه بوده ؟ اتفاقات عجيبي كه رخ داده چه بوده و چگونه رخ داده ؟ دست امام زمان عليه السلام در زندگي تو چگونه بوده كه امروز آن را به وضوح احساس مي كني و هزاران مطلب پشت پرده ديگر كه مي تواني آشكارا قلم بدست گرفته و شرح زندگي خودم را بنويسم .
 شايد ديگران از اين گذر زندگي پندي بگيرند و در سختيها و فشارهاي زندگي صابر بوده باشند كه جزاي آن نزد پروردگار است . راستي از آخر شروع كنم همين كه قلم بدست گرفته ام و اين مطلب را مي نويسم آنهم لطفي از الطاف ديگر است كه آن را شما مي خوانيد ، شايد با خواندن اين مطلب حداقل لحظه اي توجه شما به امام زمان عليه السلام جلب گردد و از قالب مادي لحظه اي خارج شويد و به آن وجود مقدس و عنايات خاصه اش توجه كنيد .
بودم پي گناه و تو چون سايه بر سرم                        عمري بود خجالت اين كار مي كشم

منظورم از اين شعر آن نيست كه من گناه مي كردم . بلكه بي توجه به امام زمان عليه السلام بودم و اكنون تمام زواياي وجودم متوجه آن حضرت است . واقعاً شرمنده ام كه نمي فهميدم من را هدايت مي كنند ، مورد لطف خود قرار مي دهند ، از سخت ترين مهالك دنيوي نجاتم مي دهند ولي باز هم من بي توجه بوده ام . از اين بي توجهي ام عذر مي خواهم و استغفار مي كنم . حالا كمي مي فهمم كه نه در زندگي من بلكه در دوران زندگي همه مردم خداوند تبارك و تعالي عزيزي را ، محبوبي را و بهتر بگويم راهنمائي را بدون منّت براي هدايت تك تك ما قرار داده و ما هستيم كه سرپيچي مي كنيم . خداوند را شكر كه من قبل از مردنم از خواب غفلت بيدار شدم و بدنبال شناخت امام معصوم براه افتادم ، اگر بيدار نمي شدم و به خواب ابدي فرو مي رفتم چه مي شد . خدايا اين راز بزرگ هدايت و اين لطف بي نهايت را چگونه شكرش بايد نمود " الحمد لله و المنه " .

 امروز كه حدود يكسال از آشنايي ما با اين همسايه مي گذرد پس از استفاده از راهنمائي هاي او از عبادتم لذت عجيبي مي برم . زيارت را مي فهمم و انس با ولي نعمتم علي بن موسي الرضا عليه آلاف تحيه و السلام دارم . لذتي كه وصف آن را نمي توان كرد و از ارواح مؤمنين كه در جوار ملكوتي اين امام همام خفته اند استفاده هاي بسياري كرده ام . از مناجات با خداوند تبارك و تعالي لذّت مي برم . زمانيكه در محراب عبادتم مي ايستم و يا در نيمه هاي شب با خداوند راز و نياز مي كنم و خود را در سايه رحمت بي منتهاي الهي احساس مي كنم و بهتر بگويم الطاف امام زمان عليه السلام را در بيداري و خواب مي فهمم . به من نويد هاي خوب و خوش مي دهند كه از بيان آنها عاجزم و امروز در تمام وجودم امام زمان عليه السلام را احساس مي كنم و اين لطف هم از ناحيه مقدس خودشان است و وعده اي كه داده بودند چند روز ديگر عملي خواهد شد . يعني زيارت جدم حضرت رسول اكرم (ص) و ائمه بقيع و زيارت خانه خدا . اميدوارم كه در اين سفر معنوي توشه خوبي بردارم و زاد آخرتي تهيه كنم ، سر از پا نمي شناسم تا به لقاء محبوبم برسم و اين توفيق را از خدا مي خواهم كه مرا موفق به زيارت امام زمانم عليه السلام موفق فرمايد انشاءلله .
روياي صادقانه :
 حدود سه سال پيش شبي در عالم رويا حضرت بقيه الله روحي له فداه را خواب ديدم كه در مجلس روضه اي بوديم عده اي زياد حضور داشتند ولي بطور پراكنده نشسته بودند و چند نفري هم روي صندلي نشسته بودند . خانمي كه كنار من روي زمين نشسته بود ،  فرمودند كه فكر مي كنم امشب امام زمان عليه السلام تشريف بياورند . سؤال كردم چطور مگر؟ خانم گفتند : فضاي مجلس و روحانيت اينطور نشان مي دهد چون بيشتر وقتها مي آيند . در همين موقع  تمام مجلس را نور خيره كننده اي فرا گرفت و حضرت بقيه الله روحي له الفداه وارد شدند ولي ورودشان را نفهميدم كه از كجا و چگونه بود . همان خانمي كه كنار من نشسته بود گفت ايشان هر كجا كه بخواهند و كنار هر كس كه بخواهند مي نشينند . من سؤال كردم پهلوي من مي آيند ؟ گفت : آري . و من در همين حال به امام عليه السلام نگاه مي كردم . حضرت بقيه الله روحي له الفداه به من تبسمي كردند و پس از چند لحظه ايشان را كنار خودم ديدم . پرسيدند چه مي خواهي ؟ عرض كردم دوست دارم به مكه مشرف شوم . فرمودند يك ماه ديگر خوب است . گفتم خير آمادگي ندارم . فرمودند يكسال ديگر خوب است . گفتم بسيار عالي است و از خواب بيدار شدم .
فصل مكه فرا مي رسيد :
از فرط خوشحالي در پوست خود نمي گنجيدم و لحظه شماري مي كردم .  از اول فروردين تا اول مرداد چقدر دير گذشت . گاهي اظهار مي كردم اگر من زنده نباشم و بميرم چه مي شود و اين همسايه ما مي گفت تو زنده هستي و به مكه هم مشرف مي شوي و به تو لطف خاصي هم مي كنند .

 تا اينكه خرداد ماه بود ،  در عالم رويا خود را در جلسه امتحاني ديدم و سؤال ها را پخش كردند ، من به سؤال ها نگاه كردم ديدم همه سؤال ها را بلد هستم و خواستم برگه را زود تحويل بدهم . شخصي با ظرف شكلات جلو آمد و گفت :  از اين شكلات ها بردار حالا تو وقت داري شكلات بخور . از خواب كه بيدار شدم مطمئن بودم كه سفر حج را مشرف خواهم شد و تعبير همسايه ما هم همين بود .
آغاز سفر  2/5/84 :

كاروان ما اعلام كرده بود ساعت 10 شب همه فرودگاه باشند . من هم طبق معمول سر ساعت خود را به فرودگاه رساندم . عده اي از اقوام و فرزندان و اين همسايه براي بدرقه آمده بودند . هواپيماي ما ساعت يك بعد از نصف شب از فرودگاه مشهد مقدس به طرف مدينه منوره پرواز كرد و حدود سه ساعت و نيم بعد ما در فرودگاه مدينه به زمين پر نور و با عظمت الهي نشستيم . 
هفته اول مدينه منوّره :

انتظار به سر آمده بود و من لحظه به لحظه به حرم امن نبوي و ائمه بقيع نزديك مي شدم و مدتي كه در هواپيما بودم از فرط خوشحالي فقط گريه مي كردم تا ما را به هتل بردند و خوش آمد گفتند . كليد اطاق ها را به زوّارها تحويل داده و پس از اقامه نماز صبح به طرف حرم جدم رسول الله حركت كردم . نمي توانم حالم را بنويسم فقط مي گفتم به خاطر اين توفيق الحمد لله .
راستي بر بال ملك سوار و پرواز كرده اي . شايد بخندي ولي وقتي وارد شهر نور شدم ، وقتي قدم به سرزمين وحي نهادم ، وقتي توجه اندكي كردم كه اين سرزمين و يا حداقل اين حرم نبوي و اطرافش جاي جاي آن نشاني از زهرا سلام الله عليه است ، نشان از مولا علي عليه السلام است ، اگر حسابگران جمع شوند و قدم هاي پيامبر عظيم و شأن و فرزندانشان را در طول مدت زندگي مادي محاسبه كنند . مي فهميد كه هر قدمي كه بر مي داريد و قدم ديگر را به زمين مي گذاريد به جاي پاي يكي از اين سفيران الهي نهاده ايد .  از سرعت پرواز بر بال ملك كم نكنم واقعاً سيرالي الله است و در آنجا خدا ديده مي شود و خاندان پاك نبوت ، مظلوميت بود و عصمت . وقتي از بالا به اطراف مي نگريستم ، مي ديدم تمام عاشقان سر از پا نمي شناسند و قطرات اشك از گوشه چشمان نازنينشان مي چكيد . بد نيست از يكي دو نفر سؤال كنم تا قبل از آنكه اوج بگيرم . 
راستي آقا و خانم براي چه گريه مي كنيد مگر كسي روضه مي خواند ، مگر ناراحتي داري ، مگر در غم عزيز از دست رفته ات نشسته اي ؟ هر چه پرسيدم جواب نداد و بالاخره گفت نمي دانم . دلم مي سوزد . براي چي ؟ براي چه كسي ؟ باز گفت نمي دانم ،  همه چيز به هم ريخته .
 به مظلوميت زهرا سلام الله عليها گريه ام گرفت ، يا به غربت امام مجتبي عليه السلام ، يا به سكوت پر از معناي رسول خدا صلي الله عليه و اله و سلم و يا همه اينها مرا به سوي خدا دعوت كرده اند و اصلاً شايد هم براي خدا گريه مي كنم امّا خدا خودش براي اين خاندان روضه خوانده است .
مدينه شهر پيغمبر، مدينه محفل قرآن ، هزاران راز دارد و اين اسرار پنهان نيست .
راستي قبل از آمدنم مرا راهنمائي كرده بودند . گفتند همه چي فاطمه سلام الله عليها است . من هم با نام فاطمه سلام الله عليها شروع كردم و پروازم را ادامه دادم . چرا اشك در چشمانت جمع شده من كه روضه نمي خوانم . امّا بهتر است كمي بالاتر بروم و از معنويت اين شهر نور استفاده كنم . شايد مناظري زيبا ببينم و بتوانم مقداري از آن را براي شما شرح و هم آغاز نقطه اوج باشد .
وارد فضايي شدم كه نور قرآن هايي كه خوانده بودم و توجه خاصي كه به صديقه طاهره سلام الله عليها پيدا كرده بودم و بوي عطر معنوي ناگهان منظره عجيبي توجه مرا به خود جلب كرد . 
خانمي دست دو طفل كوچك خود را گرفته و از كوچه هاي مدينه مي گذرد كه ناگاه شخصي به او نزديك مي شود و بي خبر سيلي به روي ماهش مي زند .  آن وقت صداي بالهاي ملائكه كه از آسمان به زمين و از زمين به آسمان مي رفتند را مي فهميدم . در اين رفت و آمد صداي " لعن الله قاتلتك فاطمه سلام الله عليها " بگوش مي رسيد . من كه سبك بال شده بودم و فقط مرا حركت مي دادند و مي ديدم شانه هاي مرا خانمي كه پوشيه زده گرفته و به راست و چپ هدايت مي كند و صداي گريه رسول خدا صلي الله عليه و اله و سلم به گوش مي رسيد كه مي فرمود : اگر سفارش نمي كردم چه مي كردند .
 هر كس فاطمه سلام الله عليها را اذيّت كند مرا اذيّت كرده و هر كس مرا اذيّت كند خدا را اذيّت كرده است .  
اين مكاشفه باعث شد كه توجه من بيشتر و بيشتر گردد . ناگهان مثل آنكه مأموريت خاتمه پيدا كند و من از بالاي بلندي به زمين بيفتم . به خود آمدم ديدم تمام اطرافم غرق در نور و صداي ناله و گريه بلند است و من هم مثل ابر بهار اشك مي ريزم .
 خدايا من لايق نبودم تا شوم قربان دوست ، اين توفيق و لطف بي منتهاي تو مرا قابل كرد . از خدا تشكر مي كردم كه دستي از غيب به دستم رسيد . مثل اينكه ديگر به تمام آرزوهاي خود رسيده بودم و سر از پا نمي شناختم . خدايا از يك طرف غرق در شادي و از طرف ديگر غرق در ماتم هستم نمي دانم چرا اين شهر اين قدر جگر آدم را مي سوزاند . شادي ام به خاطر سالروز تولد حضرت صديقه سلام الله عليها است ولي اشك از براي چيست . مگر در اين شهر آتش به جان كسي زده اند . مگر چه حادثه اي در اين شهر رخ داده كه ما بي خبر هستيم و شايد من بي خبر هستم . واقعاً اگر بگويم كه نمي توانم حالم را وصف كنم  شايد باور نكنيد و يا اگر بگويم نمي توانم حالم را براي شما بنويسم باور نكنيد . 
گاهي به خودم مي آيم و گاهي مانند بيماران صعب العلاج بيهوش مي شوم ، اين چه رازي است خدايا كي آشكار خواهد شد . اگر پيامبر مكرم اسلام از مكه معظمه از مسجد الحرام به مسجد الاقصي سفر كرد و از آنجا به آسمان درآمد و تا قاب قوس پرواز كرد و با همين بدن مادي سير الي الله نمود مي فهميم عظمت روح چقدر زياد است و حالا شايد مقداري بيشتر بفهمم كه روح چيست و ادراك روح يعني چه ؟
روز بعد از سوم تازه متوجه شده بودم كه مهمان چه كسي هستم و ملائكه را احساس مي كردم كه همراه و مراقب من هستند . چه پذيرايي خوبي كه انسان نمي خواهد از اين مهماني با عظمت خارج شود . راستي خواب يعني چه ؟ ديگر معني نداشت ! گرسنگي به همين نوع ، فقط از عبادت و مناجات با رحمت للعالمين و فرزندان پاكش لذّت مي بردم و در اين غذاي روح جسمم شاداب بود . از بيماري كه هيچ خبري نبود ، ناراحتي معده ، طپش قلب ، مثل اين كه من ديگر مال خودم نيستم و اكنون احساس مي كنم كه از فراغ فراق حاصل مي كنم و لحظه و ساعت هايي كه در شهرم به سختي مي گذشت در اينجا مانند برق مي گذرد .

 چهار روز است در اين شهر به سر مي برم . وقتي صبح ها بين الطلوعين كنار قبرستان بقيع مي روم . كاروان هاي متعدد هر يك زيارت نامه مي خوانند ، روضه مي خوانند . سر بر ديوار بقيع مي گذارم و بياد مادرم حضرت زهرا سلام الله عليها و پدر بزرگوارم حضرت رسول اكرم صلي الله عليه و اله و سلم اشك مي ريزم كه چقدر مظلوم بوده اند ، آنها را نشناختند و حالا هم نمي شناسند و راضي هم نيستند كه بشناسند ، چقدر سخت است .
 افراد جلوي چشمم تك تك رژه مي روند و هر كدام به نوعي مرا متوجه خود مي كنند . من هم كه حالا توفيق پيدا كردم براي تك تك آنها دعا مي كنم و از خدا براي آنها سلامت ، عافيت ، زيارت خلاصه دنيا و آخرت درخواست مي كنم انشاءالله كه به آنها هم جواب مثبت خواهند داد .
كنار قبرستان بقيع به ياد روزهاي دوردور كه چه افرادي در اينجا زندگي مي كرده اند و چه وضعي داشته اند و امروز نسبت به ما كه محب اهل البيت هستيم چقدر كينه دارند . حتي ما را داخل قبرستان بقيع راه نمي دهند . اگر از پشت نرده هاي آهني هم بخواهيم توسل مختصري داشته باشيم اجازه نمي دهند . خدايا انسان دردش را به چه كسي بگويد تنها آه از نهادم بيرون مي آيد ولي از درون با تمام زواياي وجودم فرياد مي زنم : يابن العسگري كجايي ؟ و معني "ايّن معزّ اولياء" را حالا مي فهمم . كجا هستي اي آقاي عزيز و مهربان تا عزّت و شرف و آبروي ما را به ما دهي . خدايا نجات خلق به دست توست از تو درخواست مي كنم كه ظهور باهرالنّور مولايمان حضرت حجه بن الحسن العسگري عليه السلام را برساني و من و ما را از اين سختي ها نجات دهي .
روزهاي آخر هفته اي است كه در اين شهر هستم و آهسته آهسته زوّار ميگويند : بايد برويم مكّه ، بايد محرم شويم . شب تاريك و چراغ هاي حرم نبوي خاموش و چند چراغ كم سو در وسط بين الحرمّين روشن است . آهسته آهسته نزديك قبرستان بقيع مي شوم هيچ چراغي وجود ندارد حتي يك شمع هم روشن نيست . امامان معصومي كه دنيا و آخرت را با شمع وجودشان روشنايي مي بخشند امروز مسكن و مأواي آنها خاموش است ولي چشم دلي پيدا مي شود كه از اين تاريكي عبور كند و به نور حقيقي برسد . 
راستي در اين وقت شب كه هيچ زوّاري وجود ندارد و در قبرستان چه كسي مي تواند وارد شود آنهم جز امام زمان عليه السلام كسي ديگر هست . به نزديك قبرستان كه رسيديم به گوشه اي تكيه دادم و نشستم به منظره دلخراش بقيع توجه كردم . هم گذشته آن مرا مي سوزاند و هم وضع فعلي آن ، هر كدام به نوع خود دلخراش هستند . 
اگر ملكي كه مرا چند روز پيش به سير ملكوتي حرم نبوي برد امشب مرا به سير اين قبرستان با عظمت مي برد ، چه مي شد . با خود فكر مي كردم و سؤال هايي در نظرم مي آمد و جواب آن هم به دنبالش مي آمد .  فكرم از همه چيز تخليه شد و احساس سبكي عجيبي كردم . فهميدم كه بار ديگر سوار بر بال ملائك شده ام و اين دفعه به كجا خواهم رفت ؟ خداوندا اين بار احساس بوي عطر معنوي عجيبي مي كنم .  راهنمايم همراهم نبود ولي ميدانم صد در صد بوي عطر معنوي بود كه مرا آنچنان شاداب كرد . ديگر سر از پا نمي شناختم و شروع كردم به گفتن دستورات راهنمايم مگر اين عطر معنوي قطع مي شد . چگونه بگويم مثل اين كه بر سر سفره در مهماني مهمي دعوت شده باشي و بوي عطر غذا اول در شامه و بعد درذائقه و بعداً تمام وجودت را احاطه كند ، كه ديگر غذا از يادت برود و حتي خودت را هم فراموش كني . ولي گاه گاهي چيز هايي مي ديدم نمي دانم كه اينها چه بودند نه دسترسي داشتم كه سؤال كنم و نه خوب مي فهميدم ولي نمي ترسيدم يقين داشتم كه مزاحم نيست و مراحم است و از اين گذشته من مهمان جدم هستم چه كسي مي تواند مرا آزار دهد اينجا جنيان هم سر تعظيم فرود مي آورند . احساس امنيت خوبي داشتم مثل اينكه كسي درگوشم مي گفت ترا محافظيم . 
خلاصه روز آخر فرا رسيد و در اين شهر خوب پذيرايي شديم و دو حادثه مهم برايم رخ داد كه اجمالاً شرح دادم و اگر صلاح باشد بعداً به تفسير خواهم نوشت ، اگر عمري باشد و توفيقي نصيب گردد .
 براي خداحافظي آمده ام ، بعد از ظهري است كه بايد عصر همين امروز به طرف مسجد شجره برويم و بعد از احرام به سوي خانه خدا حركت كنيم . مگر مي توانم لحظه اي از آن حالاتم را بنويسم . هر چه بنويسم كم نوشته و به اندازه فهم خودم نوشته ام ولي مطلب مهم تر از اينهاست كه مي نويسم . 

 دل كندن از مدينه خيلي سخت است ، من انس گرفته ام با مدينه ياد شوهر ، فرزند ، مادر ، پدر همه از بين  رفته است . مدينه جاي همه را پر كرده ولي چه كار مي توان كرد . حتي رئيس كاروان ساعت حركت را هم تعيين كرده 5 يا 6 بعد از ظهر مي رويم . بايد بگويم :
رشته اي بر گردنم افكنده دوست                    مي كشد آنجا كه خاطر خواه اوست

من بي خبر از همه جا نمي دانستم كه مرا آماده مي كنند براي لقاء ديدار . يك لحظه به خودم آمدم ، اگر وقت مردن همين طور باشد و هيچ كس حتي نزديك ترين افراد كه پدر ، مادر ، شوهر و فرزند هستند به درد انسان نخورند . مثل همين لحظه اگر براي من اتفاقي بيفتد . كدام يك از آنها مي توانند مرا كمك كنند . اين لحظه فراموش شدني نيست ، پس بايد از اين به بعد سعي كنم كه اعمال خودم را درست كنم . خلاصه با دلي پر از درد و چشمي پر از اشك ماشين ما از مدينه خارج شد تا به مسجد شجره رسيديم . 
عجب مسجدي هنوز آثار هزاران سال پيش در اين مسجد به چشم مي خورد . محل واقعي مسجد ، صحن و سراي آن كه يادآور روزهايي است كه پيامبر صلي الله عليه و اله و سلم و ائمه عليه السلام هر يك براي زيارت خانه خدا به اين مسجد مي آمدند دلم لرزيد و اشك ديدگانم را گرفت . زير لب زمزمه مي كردم "اللهم انا نشكو اليك فقد نبينا صلي الله و عليه و اله و غيبت ولينا" . خدايا در چه زماني آمده ايم كه نه پيامبر صلي الله عليه و اله و سلم را مي بينيم و نه امام زمان عليه السلام را ، به هر حال تا غروب در آن مسجد بوديم .
 نماز مغرب و عشاء خوانديم و محرم شديم . هنگام گفتن تلبيه به ياد امام صادق عليه السلام افتادم كه گريه مي كرد ، اشك مي ريخت كه خدايا اگر بگويم : لبيك و از تو جواب بشنوم لا لبيك كه بگويم و جواب آيد كه ترا قبول نمي كنم و تو از سعدا نيستي چكنم ، حالم منقلب شد . بالاخره تلبيه را گفتم و محرم شدم . اما چه احرامي هم روحم محرم شد و هم جسمم . قيامت را كمي احساس مي كردم ولي به خوبي سوار ماشين شده ، لبيك گويان به طرف خانه خدا حركت كرديم . 

هفته دوم مكه معظمه :

 ولي هنوز هواي مدينه روحم را به خاطر دوري از خود رنج مي داد . مدينه را تنها رها كردم ، مدينه غريب ماند ، مدينه تاريك ماند و هزاران مطلب ديگر كه نميتوان آن را هم نوشت و هم گفت فقط از مغز و روح انسان مي گذرد . فقط مي گويم خدايا باز هم قسمت كن من مدينه ي جدّم را ببينم ، باز هم قسمت كن چشمان من به گنبد خضراي جدم بيفتد و اين سفر را سفر آخر عمر من قرار مده . در اينجا معني اين مطلب را فهميدم كه بعضي ها مي گويند : ما هيچ چيز ديگر نمي خواهيم ولي هر ساله به زيارت خانه رسول گرامي اسلام و زيارت خانه خدا توفيق پيدا كنيم . 
انقطاع عجيبي در من ايجاد شده ، خدايا مرا ياري كن دراين سفر از فيض زيارت امام زمانم بي بهره نمانم . اگر چه عنايات خاص ائمه نصيبم شده اما باز هم چشم انتظارم . اگر مدينه از مدينه بيشتر از من پذيرايي كرد .  اما اينجا خدا پذيرايي مي كند .  آن هم به وسيله امام زمان عليه السلام . ديگر صداي لبيك به گوش نمي رسيد ، گويا مناره هاي مكه آشكار شده بود و نمي بايست لبيك بگويم . دل درتاب و تب ديگري بود . اضطراب ، شوق ، اشك وصال ، وصال يار همه دست به دست هم داده بودند .
 شب از نيمه گذشته بود و هواي صاف مكه با ستارگان زيبايش گويا به ما خير مقدم مي گفتند ولي كوگوش شنوا ، من هم لحظه اي به خود مي آمدم و بار ديگر مثل همسفران به راه خود ادامه مي داديم . اين لحظات بسيار حساس بود ، من كه سال ها انتظارش را مي كشيدم و امروز كه با لطف خاص مولايم توفيق پيدا كرده بودم و آن لحظه فرا مي رسيد . من هر چه مي كنم كه مطلب خود را بنويسم و آن چه در قلبم مي گذرد و يا در فكرم رژه مي روند روي كاغذ بياورم باور كنيد نمي توانم و در اينجا بايد گفت كه قلم هم توان نوشتن ندارد و يا بهتر بگويم قلم هم شكست و حق هم همين بود .
 در مقابل چنين عظمتي ، در مقابل چنين قدرت نمايي كه خداوند تبارك وتعالي وصفش را نموده ، كه هر كس داخل اين مسجد شود در امان است . هر كس وارد شود سلام كند پاسخگو خدا است . اين خانه دربعد ملكوتيش تا به عرش كشيده شده و ملائكه مدام گرداگرد او طواف مي كنند و آن منظره ديدني است .
 از يك طرف آغاز بناي اين خانه بدست حضرت ابراهيم علي نبيينا و علي اله سلام شروع و به كمك ملائك ساخته و پيامبراني چون حضرت موسي ، حضرت عيسي ، پيامبر مكرم اسلام و امامان و جانشين هاي بر حقش همه و همه و بالاخص حضرت صديقه طاهره سلام الله عليها  طواف اين خانه كرده اند . به عظمت اين خانه فكر مي كردم و خود را از ذره كوچكتر مي ديدم و واقعاً هم همين بود و زماني كه اين خانه عظمت واقعي خود را پيدا كرد و آشكار شد آن لحظه را به چشم خود ديدم .
 راستي شما هم به فكر افتاده ايد كه اين خانه چه زماني عظمت و آبرويش دو چندان شد . بله ، زماني كه خداوند تبارك و تعالي فرمان داد كه "يا فاطمه سلام الله عليها ادخلي" منظور فاطمه (س) بنت اسد سلام الله عليها مادر بزرگوار مولي الموحدّين امير المؤمنين علي عليه السلام كه مي خواست فزرند عزيز و دلبندش را بدنيا بياورد . نداي آسماني فرا رسيد داخل شو ، خانه شكاف برداشت فاطمه سلام الله عليها داخل شد و بعد از سه روز بار ديگر خارج شد . 
اكنون كه سال ها از اين ماجرا مي گذرد و پرده خانه خدا همان گوشه اش را بازمي گذارند . ولي دشمني وعناد با خاندان پيامبر صلي الله عليه و اله و سلم و بالاخص امير المؤمنين عليه السلام ادامه دارد تا روزي كه فرزند بزرگوارشان حضرت بقيه الله روحي له الفداه به امر الهي ظاهر شوند . خدايا رازها در پرده تا كي خواهد بود .

 لحظه شماري مي كنم كه آيا مي توانم موفق به زيارت امام زمانم بشوم ؟ آيا مورد لطف خاص حضرتش قرار خواهم گرفت ؟ تمام گفته ها و سفارش هاي راهنمايم حلقه گوشم بود .  واقعاً سر از پا نمي شناختم . نه گرما ، نه سختي راه ، نه بعد مكان و نه بعد زمان ،  نه ازدحام جمعيت ، عشق به مولايم راه را هموار مي نمود و من هم بدنبالش مي رفتم . 
خدايا طوافم را آغاز كردم . واقعاً مثل كسي كه گمشده اي داشته باشد و بدنبالش بگردد همان حالت را داشتم ، سر از پا نمي شناختم .  اما چه طوافي ، طواف خانه دل بود ، نه طواف خانه گل . صدا به گوشم مي رسيد اما از كجاست نمي دانم ، سرم را از مسير نمي توانم منحرف كنم بايد مستقيم به گرد خانه بگردم . محرم شدم به احرام اما براي ديدار دوست ، خدايا من عاصي و روسياه ، من شرمنده ، من درمانده از همه جا ، من بي كس واقعاً غير مولايم كسي را ندارم كه صدايش كنم . آيا او هم همچون من صداي بلند مي كند ؟ و يا او هم كسي را مي خواند ؟ قطعاً همين طور است . اي كاش صداي نازنينش را به گوش دل و به گوش مي شنيدم . چه بگويم اگر مولايم در اين طواف مراقب من نباشد كه هست پس چرا او را نمي بينم اگر در طواف زيارت مولايم نصيبم شود چه مي شود . راستي طواف را به هم مي زنم يا اعمالم اشكال پيدا مي كند . به قول بعضي ها نگو مرا داشتند آماده مي كردند تا لحظه ديدار فرا رسد . 
همانگونه كه ظرف مدت اين پنج ماه مرا آنچنان آماده كردند كه هيچ كس  باور نمي كند راهنمايم از شهر و ديارش ، از كنار زن و فرزندانش دل بكند و شب ها تا پاسي از آن تحّمل سختي كند و به همين واسطه چندين نفر هم فيض ببرند كه بردند . سختي راه ، سختي خوراك همه و همه براي چه بود كه من مهيا شوم . 

پس عجب خداي مهرباني ، عجب خداي عزيزي ، چرا قدر او را نمي دانستم و چرا بعد از اين شكر گذار او نباشم و چرا دست از او بكشم ، نه با خود و خداي خود پيمان مي بندم ، اگر برگردم و زنده باشم از اين راه برنگردم و هر چه سختي داشته باشد تحمّل خواهم كرد . اگر چه لذّت است . تمام نيّت هايي كه خودم در طول زندگيم تمام زخم زبان هايي كه شنيدم  نوش شد ،  تمام خون دل هايي كه خوردم ،  همه و همه جبران شد .
 احساس عجيبي دارم نميتوانم بيان كنم . خدايا اين وصل را هجران مكن . راستي اگر بگويند حاضري در همين سرزمين بماني تا از دنيا بروي قبول خواهم كرد ، ديگر در نظرم همه هيچند همه پوچند . خدا مي بينم و خدا مي خواهم و همنشيني همچون امام زمانم و فاطمه زهرا سلام الله عليها . واقعاً به وعده هاي خود عمل مي كنند و كردند و من شاهد بودم و ناظر بودم و به آنها كه منكرند بگو رو به رو كنند .
 راستي شرح سفر نا گفته است و اينها را شايد هر كسي نپسندد و من هم براي دلم مي نويسم كه اگر زماني عمري باقي بود ومن نتوانستم بار ديگر موفق به زيارت خانه خدا شوم .  اين سرگذشت خودم را خودم بخوانم و به ياد روزهاي رفته دورم روحم و جسمم را دوباره جاني بخشم .  شايد هم بعدها كسي اين مطالب را بخواند و تغيير حالتي و توجهي و حتي اشكي از چشمانش جاري شود و طلب مغفرتي براي من بكند .
در اين سفر همه نوع وسايل پذيرايي فراهم بود و هر كس به اندازه عقلش ، معرفتش ، كمالاتش بهره مي برد ، آن هم كه بوئي از اين حرف ها نبرده بود بدنبال غذا و ميوه ، خواب  و ديگر لوازم مادي بود .
حرفم فراموش نشود همه چيز را مهيا كرده بودند و من بي جهت نگران بودم . چهار فرزند من ، سه پسر و يك دختر كه دو پسر آخري من دوقلو هستند و سن آنها حدود 13 سال مي باشد . علاوه به وابستگي مادري علاقه جداگانه اي هم به من دارند و از طرفي روحشان از جسمشان بزرگتر است و در بعضي مواقع با هم مراء مي كنند و اين هم نگراني بود كه در اين سفر به حمدالله خدا وسايل آرامش آنها و مشغول شدن آنها به حفظ قرآن عظيم را فراهم ساخت كه در حال حاضر سوره نبأ را از حفظ شدند .
بيا با هم بدنبال ادامه طواف برويم .  دور خانه مي زدم و صاحب خانه مرا مي ديد ولي من او را نمي ديدم . مگر امكان داشت يا امكان دارد كه مهمان صاحب خانه را نبيند پس دعوت نامه چه بوده ، توفيق از كدام ناحيه بوده ، توان جسمي از كجا بوده همه و همه را كه مي نگرم صاحب خانه را مي بينم . 

دور آخر به پايان رسيد و براي نماز طواف به پشت مقام ابراهيم علي نبينا و علي اله السلام رفتم ، چند لحظه آرام نشستم تا خودم را پيدا كنم و مي خواهم از نزديك ترين محل به خانه خدا مشغول نماز طواف شوم كه در طول عمرم چنين اتفاقي رخ نداده بود .
به نماز چون به بستم قامت ، قامت دوست ، يار ، محبوب ، عزيزم آمد بخاطرم ، اشك در چشمانم حلقه زد . خدايا معراج همين است . اين قامت و اين قد و اين زيبايي چه قيامتي مي كند . اگر قرار باشد اين قامت در قيامت ظاهر شود ، واقعاً قيامت بايد قامت ببندد براي ديدن اين سروقامت . اگر درعمرم يك نماز خوانده باشم آن هم همان بوده . اگر چه بسيار سعي مي كردم در نمازهاي يوميه تأني را رعايت كنم و جلوه مولايمان را در نظر داشته باشم ، اينجا ديگر واقعيت داشت و آ ن مجازي ها لباس حقيقت به تن نموده بودند . واقعاً وقتي مي گويند نماز معراج مؤمن است درست است و من به حقيقت نماز رسيده بودم .
 بعد از نماز دست به دعا برداشتم همانطوريكه سفارش كرده بودند دعا كردم ، براي همه دعا كردم . اميدوارم كه خداوند هم منت نهد و اگر صلاح است مستجاب شود . نماز به پايان رسيد و به طرف سعي صفا و مروه حركت كردم ، فاصله چنداني تا خانه خدا ندارد ، در واقع وصل به مسجدالحرام است . بالاي كوه صفا ايستادم و گذشت تاريخ و زمان را ملاحظه كردم . 
خانمي جهت فرزند كوچك خود به دنبال آب از اين سو به آن سو مي دويد و سراب مي ديد تا آن كه طفل خردسالش با كشيدن پاشنه پا بر روي زمين چشمه اي از آب گوارا جوشان گرفت كه هنوز كه هنوز است آن چشمه مي جوشد و از آن آب زلال و گوارا استفاده مي كنند . راستي چرا مردم مكه ازاين معجزات پند نمي گيرند ، چرا بيدار نمي شوند و چرا به طرف خدا و خلاصه به سوي حقايق حركت نمي كنند . 
به خود آمدم كه تو بايد از اين به بعد بيشتر از اين اطاعت كني و بنده واقعي شوي و شكر اين نعمت الهي را بجا آوري ، الحمدالله رب العالمين . نيت كردم و آماده حركت به طرف كوه مروه شدم و از همين آغاز راه منتظر حادثه بودم . اما نه حادثه ناگوار بلكه حوادثي كه شايد خيلي ها اصلاً فكرش را نمي كنند چه برسد به عمل . خدايا مي شود در طول اين هفت بار كه از صفا شروع مي شود و به مروه ختم مي شود من توفيق پيدا كنم و موفق به زيارت مولايم شوم . چرا نه ، چرا موفق نشوم . خداي به اين مهرباني كه با  بالاترين صفات خود را معرفي مي كند ، رحمانيّت و رحيميّت و هزاران صفت مقدس ديگر كه آينه تمام نماي آن صفات الهي ، يعني امام زمان عليه السلام هم الان در اين جمع مي تواند باشد و من از ذره كمتر را ذره پروري كند .
سعي كم كم به پايا ن رسيد و همچنان ديوانه وار به گرد اين معشوق مي گشتم تا او را پيدا كنم ولي ممكن نيست تا خدا نخواهد خودش را به ما نشان نمي دهد . اگر چه سعي انجام مي دادم و سعي مي كردم كه تمام توجهم به مولايم باشد تا گوشه چشمي به من كند .
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